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یکی از مهم ترین احکام اسلام که مورد توجه ویژه  خداوند 
قرار گرفته، نماز است که در آیات و روایات فراوانی برآن تأکید 
شده است. در حدیث مشــهور امام باقر)ع( می توان به جایگاه 
این عبادت در پرونده  اعمال دســت یافت که فرمود:»... إنَِّ أوََّلَ 
لَاهُ فَإنِْ قُبِلتَْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا...)1(؛ اولین  مَا یحَُاسَــبُ بهِِ العَْبْدُ الصَّ
چیزی که در قیامت از بنده سؤال می شود نماز است، پس اگر 

قبول شود اعمال دیگرش نیز قبول می شود.«
مقدمه بررسی پرونده افراد در روز قیامت، نماز است و محاسبه 
و قبول دیگر عبادات معطل تأیید نماز بندگان است. قبولی نماز 
نیز شــرایط و مراقبت هایی نیاز دارد که در برخی روایات بر آن 
وَجَلَّ رَجُلٌ صَدوقٌ  تأکید شــده همانند: »احََبُّ العِْبادِ الِیَ الله عَزَّ
فی حَدیثِهِ مُحافظٌِ عَلی صَلاتهِِ )2(؛ محبوب ترین بنده نزد خدای 

عزّوجلّ کسی است که راستگو و مراقب نمازش باشد.«
یکی از مراقبت ها و محافظت های لازم برای نماز، توجه به 
زمان اقامه نماز است. قطعاً محافظت بر نماز به معنای خواندن 
نماز نیست چون قرار است در این روایت محبوب ترین افراد نزد 
خداوند معرفی شود و کسی که اصلاً نماز نمی خواند از این فضاها 
بسیار دور است. در ادامه به برخی از روایات که به فضیلت وقت 

نماز اشاره دارند پرداخته خواهد شد.
الف( تأکید بر نماز اول وقت

از امام صادق )ع( پرســیدند که بهترین اعمال کدام است؟ 
لَاهًُْ لوَِقْتِهَا وَ برُِّ الوَْالدَِینِْ وَ الجِْهَادُ  حضرت در پاسخ فرمودند: »الصَّ
)3(؛ دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند نماز اول  فیِ سَبِیلِ الَلهّ

وقت، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداست.«
از آنجا که نمازهای روزانه، زمان های مشخص و محدودی 
لَاهًُْ لوَِقْتِهَا« نمازخواندن در اول وقت  دارند، منظور از عبارت »الصَّ
است وگرنه برای نمونه خواندن نماز ظهر از ابتدای ظهر تا غروب 
آفتاب نمی تواند بافضیلت ترین عمل باشد؛ چراکه چنین کاری 
یک عبادت معمولی است؛ اما آنچه این عبادت را این مقدار بالا 

خواهد برد، انجام آن در ابتدای وقت است.
در حدیث دیگــری امام صادق )ع( دربــاره نماز اول وقت 
می فرمایــد: »إنَِّ فَضْلَ الوَْقْتِ الْوَّلِ عَلـَـی الْخِرِ کَفَضْلِ الْخِرَهِ 
نیَْا)4(؛ برتری نماز اول وقت نســبت به آخر وقت، مانند  عَلیَ الدُّ
برتری آخرت است نســبت به دنیا.« در روایتی امام صادق )ع( 

پرسش و پاسخ

الگوی رفتاری امام حسین )ع( 
در قرض الحسنه

 فقیری از انصار برای تقاضای کمک نزد امام حسین )ع( آمد. آن حضرت قبل 
از آنکه فقیر سخن بگوید، به او فرمود: برادر انصاری! چهره خود را از ذلت تقاضا 
کردن حفظ کن و تقاضای خود را در صفحه ای بنویس. من به خواست خدا آنچه 
را که مایه شــادمانی ات است به تو خواهم داد. او در کاغذی نوشت: فلانی مبلغ 
پانصد دینار از من طلب دارد و اصرار می کند که آن را بپردازم با او صحبت کن 
که مرا تا هنگام تمکن مالی مهلت دهد. حضرت نوشته او را خواند و سپس به خانه 
خود رفت و کیسه ای محتوی هزار دینار آورد و به او داد و فرمود: پانصد دینار از 
این مقدار را به طلبکارت بده و بقیه را در سایر نیازمندی هایت مصرف کن، و نیاز 
خود را فقط به افراد دیندار، جوانمرد و انسان های پاک سرشت بگو، چون دیندار، 
به جهت دینش آبروی تو را حفظ می کند، و جوانمرد به ســبب جوانمردی اش 
از ناامید ســاختن تو حیا می کند و انسان پاک نیز شرافتش مانع می شود که تو 

____________را با دست خالی رد کند و می داند که تو دوست نداری آبرویت ریخته شود.)1(
1- تحف العقول، ص 2۸1

 حرام شدن بهشت به ثروتمندی که 
به محتاجان قرض الحسنه نمی دهد!

قال النبی)ص(: »من احتاج الیه اخوه المسلم فی قرض و هو یقدر 
علیه فلم یفعل، حرم الله علیه ریح الجنّه«.

 پیامبر اکرم)ص( فرمود: کسی که برادر مسلمانش بر اثر تهیدستی به قرض 
گرفتن از او نیاز پیدا کند، و او با وجود اینکه توانایی قرض دادن را دارد، قرض 

ندهد، خداوند بوی بهشت را بر او حرام می کند.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج1۰3، ص13۸

 عوامل کمرنگ شدن 
سنت قرض الحسنه در جامعه

پرسش:
چه عواملی موجب می شود سنت قرض الحسنه به عنوان یک 

ارزش اجتماعی و اخلاقی در جامعه کمرنگ  شود؟
پاسخ:

مفهوم‌قرض‌الحسنه
واژه قرض  در لغت به معنای بریدن است. از این رو در زبان عربی به 
قیچی که برنده است مقراض می گویند. اما در اصطلاح، قرض الحسنه به 
معنای این است که پول یا کالا های دیگر را انسان بدون چشمداشت مادی 
و سود و بهره آن و بی منت و فقط برای رضا و خشنودی خدا به افراد نیازمند 
بدهد. استعمال این واژه در وام یا کالاهای بدون بهره و بی منت  از این جهت 
است که انسان وقتی می تواند به چنین کار نیکی توفیق یابد. که به مال 
و ثروت دلبستگی نداشته باشد و مهر و محبت آنها را از دل ببرد و قطع 
نماید. در غیر این صورت به چنین توفیقی دست نخواهد یافت. به تعبیر 
دیگر قرض دهنده، قسمتی از اموالش را از خود  می برد و به قرض گیرنده 
می دهد. گفتنی است که قرض الحسنه، فقط منحصر به اعطای پول بی منت 
و بی بهره به کسی نیست، بلکه شامل کالاهای دیگری نیز  می شود. مثلًا 
همسایه ای می خواهد عروسی کند و نیاز به فرش و ظرف یا مکان اضافی 
دارد و شــما این نیازهای او را با همان شاخص های قرض الحسنه تامین 
می کنید که این هم از مصادیق قرض الحسنه به شمار می آید. به هر حال 
قرض الحسنه و توفیق انجام انفاق های مالی به بریدگی، وارستگی و انقطاع 
کامل انسان از وابستگی ها ومحبت  دنیا بستگی دارد، چراکه اگر انسان به 
محبت دنیا و مطامع و ثروت آن وابســته باشد، و از آن دل نکند، هرگز 
حاضر نمی شود به فرد نیازمندی قرض الحسنه پول و یا کالا های دیگر را 
بدهد. قرآن کریم با صراحت این خصیصه الهی و انسانی را در آیه شریفه 
92 سوره آل عمران می فرماید: »هرگز به )حقیقت( نیکوکاری نمی رسید، 
مگر اینک از آنچه دوست می دارید )در راه خدا( انفاق کنید.« یعنی در واقع 
انسان باید به مرحله ای از قطع وابستگی های مادی و دنیوی برسد که بتواند 
از مما تحبون و آنچه دوست می دارد به دیگران و نیازمندان انفاق کند. از 
منظر  عبادت هم می توان عبادت را به دو گونه تقسیم کرد: عبادت مالی 
و غیرمالی. عبادت غیرمالی شامل نماز و روزه و برخی دیگر از تکالیف از 
این دست است، و عبادت مالی شامل خمس، زکات، قرض الحسنه و انفاق 
و صدقه و... باشد لازمه عبادت های غیرمالی پاگذاشتن روی هواهای نفسانی 
و تعبد در برابر خدا و بندگی او می باشد و در عبادت های مالی نیز لازمه 

آن دل کندن از وابستگی ها و قطع کامل حب الدنیا است.
آثار‌قرض‌الحسنه‌در‌جامعه

قرض الحسنه نه تنها یک ارزش اجتماعی است، بلکه یک ارزش اخلاقی 
نیز به حساب می آید. زیرا اولاً: موجب رواج نیکی ها و خصلت های الهی 
و انســانی در جامعه می شود، و ثانیاً: روح برادری و عطوفت و مهربانی و 
همدلی را در روابط اجتماعی زنده می ســازد و موجب سلامت جامعه از 
ربا و پیامدهای شــوم و ویرانگر آن می شــود، به همین دلیل در روایات 
اسلامی، به عنوان یکی ازحقوق مؤمنان نسبت به یکدیگر یاده شده است. 
امام باقر)ع( در ضمن شمارش حقوق مؤمن نسبت به مؤمن می فرماید: 
»و یفرج عنه کربته و یقضی دینه« از حقوق مؤمن بر مؤمن این است که 
اندوه او را برطرف سازد و قرضش را ادا کند.)اصول کافی، ج2، ص169( 
اما از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار و کمرنگ کننده روی ارزش اخلاقی 
قرض الحسنه، غلبه جهان بینی مادی و فرهنگ ارزش های دنیوی و شدت 
وابستگی های افراد جامعه از یک سو و سوءاستفاده عده ای که قرض الحسنه 
را به هر نحو ممکن می گیرند اما از بازپرداخت آن ســر باز می زنند و با 
این کار خود موجبات بدبینی و از بین رفتن اعتماد در روابط اجتماعی را 
فراهم می آورند، همچنین دستگاه قضائی حاکم بر کشور باید به گونه ای 
در این رابطه ورود کند که این اعتماد و اطمینان در قرض دهندگان به 
وجود آید که با فرض پس ندادن بموقع قرض الحسنه میزان پول و یا کالای 

قرض الحسنه آنان از بین نرفته و بازپس گرفته خواهد شد.
قرض‌الحسنه‌در‌قرآن

در قرآن سیزده بار با واژه های گوناگون سخن از قرض الحسنه به میان 
آمده است، و هرجا که کلمه »قرض« در قرآن آمده، به دنبال آن کلمه 
حسناً نیز آمده است. شاخص های قرض دهنده از منظر قرآن عبارتند از: 
1- آبرومندانه باشد 2- بی منت باشد 3- بدون چشمداشت به سود و بهره 
باشد 4- برای خشنودی و رضای الهی باشد 5- از روی میل و علاقه باشد. 

در اینجا به دو نمونه از آیات اشاره می کنیم: 
1- اگر به خدا قرض الحسنه دهید، آن را برای شما چند برابر سازد و 

شما را می بخشد و خداوند تشکرکننده و بردبار است.)تغابن-17(
2- اگر نماز به پا دارید و زکات بدهید و به رســولانم ایمان بیاورید 
و آنان را یاری کنید و قرض الحسنه به خدا بدهید، گناهان شما را محو 
می کنم و شما را در باغ هایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری 

است، وارد می کنیم.)مائده-12(
قرض‌الحسنه‌در‌روایات

پیامبر اکرم)ص( در سنت خود و خاندان رسالت در گفتار و رفتارشان به 
قرض الحسنه اهمیت فراوانی می دادند و خود در این راه پیش قدم می شدند 
و پیروان شان را با تاکیدهای فراوان به این امر مقدس دستور می دادند، در 

اینجا به دو نمونه از روایات بسنده می کنیم:
 1- پیامبر اکرم)ص( فرمود: کسی که به برادر مسلمانش قرض بدهد، 
به اندازه هر درهمی که به او می دهد، به بزرگی کوه احد از کوه های رضوی 
طور سینا برای او پاداش هایی است و اگر در مورد گرفتن طلب خود با آن 
مؤمن مدارا و رفاقت کند، همانند برق خیره کننده و درخشان بدون حساب 

ازروی پل صراط بگذرد.)وسایل الشیعه، ج13، ص۸۸(
2- امام صادق)ع( می فرماید: هر مســلمانی که برای رضای خدا به 
مســلمانی قرض الحسنه بدهد، حتماً خداوند پاداش آن را مانند پاداش 
صدقــه دادن حســاب می کند، تا هنگامی که آن قرض بــه او بازگردد.

)ثواب الاعمال، ص3۰۸(

صفحه ۷
شنبه 1۸  مرداد  1404 
1۵ صفر 144۷ - شماره ۲۳۹۲۶

از یکی از ارباب معرفت نقل است 
که فرمود: »به دل ســفر کنید. 
هزار بینی که به تن سفر کنند و 

اندکی، به دل سفر کنند.«

وجود یاران خاص در کنار امام 
در دوران غیبت و گزارش های 
معتبر از دیدار با ایشان، همگی 
ارتباط  که  حقیقتند  این  مؤید 
محدود با حضرت، در شرایطی 
حکمت های  با  منافاتی  خاص، 

غیبت ندارد.

مقدمه بررسی پرونده افراد در 
روز قیامت، نماز است و محاسبه 
و قبول دیگــر عبادات معطل 
تأیید نماز بندگان است. قبولی 
نماز نیز شرایط و مراقبت هایی 
نیاز دارد که در برخی روایات بر 

آن تأکید شده است.

حفاظت از عذاب دنیوی، مرگ 
اندوه،  و  غم  شدن  دور  آسان، 
در امان بودن از شــر شیطان 
و... از جمله فوائدی است که در 
روایات برای توجه به اول وقت 

نماز، بیان شده است.

 با بررســی توقیعات و روایات معتبر، روشــن می شــود که دیدار با 
امام زمان )عج(، در اصل امکان پذیر اســت؛ هرچند این دیدارها نادر، 

محدود و خارج از خواست و کنترل ما صورت می گیرند. 

 اصلِ غیبت، آزمونی برای ایمان، اخلاص و آمادگی ماســت. مهم تر از تلاش برای 
دیدار امام، آن است که زندگی ما مورد رضایت خداوند و ولیّ او باشد. آنچه بیش 
از ملاقات جسمانی ارزش دارد، همسویی قلبی با حضرت، عمل به وظایف در عصر 
غیبت و آمادگی واقعی برای یاری ایشــان در هنگام ظهور است. چنین ارتباطی، 

اگرچه نادیدنی است، اما از هر دیداری عمیق تر، ماندگارتر و مفیدتر است.

 شبهه: آیا می توان امام زمان )عج( را در دوران غیبت 
کبری ملاقات کرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا عده ای 

آن را نفی می کنند؟
پاسخ: ملاقــات با امام زمان )عج( از آرزوهای بجا و دیرین 
شیعیان بوده است. این ملاقات در دوران امام عسکری )ع( و دوران 
غیبت صغری بارها رخ داده و در منابع روایی و تاریخ به آنها اشاره 
شده است؛)1( اما امکان ملاقات در دوران غیبت کبری )از 329 ق 
تاکنون( به دلایل مختلفی سبب اختلاف میان بزرگان دینی شده 
است. هرچند بسیاری از عالمان دینی آن را ممکن و واقع شده 
می دانند اما گروهی نیز آن را ناممکن دانسته اند. در این نوشتار 

ادله هر دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد.
گروه‌اول:‌مخالفان‌امکان‌ملاقات‌با‌امام‌زمان‌

کسانی که مخالف امکان ملاقات هستند، به ادله مختلفی 
استناد می کنند که مهم ترین آنها این دو دلیل است:

ملاقات با امام زمان)عج( 
در عصر غیبت

2. منافات با فلسفه غیبت
یکی از دلایلی که برخی دیدار با حضرت را در زمان غیبت 
غیرممکن می دانند، این اســت که آن را ناســازگار با فلسفه و 
حکمت های غیبت می شــمارند. بر پایه  برخی روایات، از جمله 
اهداف و حکمت های غیبت، »آزمایش مردم« و نیز »حفظ جان 

امام« بیان شده است. 
مخالفان امکان ملاقات بر این باورند که اگر دیدار با حضرت 
برای برخی افراد ممکن باشد، این اهداف نقض می شود؛ چراکه 
شــناخت مستقیم حضرت، هم آزمایش را بی اثر می کند و هم 

ممکن است جان ایشان را به خطر اندازد.
اما این اســتدلال، قابل نقد است. زیرا می توان تصور 
کــرد که ملاقات هایی صورت بگیرد که با هیچ یک از این 

گروه‌دوم:‌موافقان‌امکان‌ملاقات‌با‌حضرت)عج(
این گــروه از عالمان دینی نیز به پاره ای از روایات و حوادث 
تاریخی استناد می کنند که در ادامه به تحلیل آنها خواهیم پرداخت:

ارتباط‌نزدیکان‌خاص‌با‌امام‌زمان‌
برخی روایات به وجود افرادی در اطراف امام زمان اشاره دارند 
که با حضرت ارتباط مســتقیم دارند و در امور مختلف، یاریگر 
ایشان هستند. برای نمونه، امام صادق )ع(در حدیثی می فرماید: 
»لَا بدَُّ لصَِاحِبِ هَذَا الْمْرِ مِنْ غَیْبَهٍ وَ لَا بدَُّ لهَُ فیِ غَیْبَتِهِ مِنْ عُزْلهٍَ 
وَ نعِْمَ المَْنْزِلُ طَیْبَهُ وَ مَا بثَِلَاثیِنَ  مِنْ  وَحْشَهٍ؛ صاحب این امر )امام 
زمان( ناگزیر باید غیبتی داشــته باشد و در دوران غیبتش نیز 
کناره گیری )و خلوت نشینی( برای او لازم است و چه نیکوست 
مدینه )طیبه( برای اقامت و با ســی نفر همراه، هیچ وحشتی 

برای او نخواهد بود.«)5(
این روایت نشــان می دهد که در دوران غیبت نیز ارتباط با 
حضرت کاملاً قطع نشده است، بلکه همواره افرادی خاص در کنار 
ایشان حضور دارند و با ایشان در ارتباطند. بنابراین، اصل امکان 
ملاقات و ارتباط با حضرت، بر اساس این روایت پذیرفته شده است.
حــال اگر چنین ارتباط دائمی و منظمی با برخی افراد، 
منافاتی با فلســفه  غیبت ندارد، چگونــه می توان گفت که 
ملاقات های ناپایدار، محدود یا ناگهانیِ دیگران با حضرت جایز 
نیســت؟! بر این اساس، دیدار برخی افراد با حضرت- حتی 
اگر کوتاه و گذرا باشد- در صورتی که موجب افشای هویت 
ایشان یا نقض حکمت های غیبت نشود، نه تنها ممکن، بلکه 

قابل پذیرش است.
2. گزارش های تاریخی از ملاقات با امام زمان 

یکی از مهم ترین دلایلی که طرفداران امکان ملاقات با امام 

معتبرند و هم در محتوای خود به روشنی تصریح شده که فرد، 
شخص امام زمان )ع( را ملاقات کرده است. وجود این گزارش های 
معتبر، نشــان دهنده  آن اســت که دیدار با حضرت در دوران 
غیبت- هرچند نادر و استثنائی- امری ممکن و واقع شده است، 

نه صرفاً یک احتمال نظری.
نتیجه:

با بررسی توقیعات و روایات معتبر، روشن می شود که دیدار 
با امام زمان )عج(، در اصل امکان پذیر است؛ هرچند این دیدارها 
نادر، محدود و خارج از خواست و کنترل ما صورت می گیرند. نفی 
مشاهده در توقیع مشهور، ناظر به ادعای نیابت خاص و پیام رسانی 
رسمی و مستمر از جانب حضرت است، نه اصل دیدار. همچنین 
وجــود یاران خاص در کنار امام در دوران غیبت و گزارش هایی 
معتبر از دیدار با ایشــان، همگی مؤید این حقیقتند که ارتباط 
محدود با حضرت، در شــرایطی خاص، منافاتی با حکمت های 

غیبت ندارد. 
با این حال، نکته ای اساسی نباید از نظر دور بماند: اصلِ غیبت، 
آزمونی برای ایمان، اخلاص و آمادگی ماســت. مهم تر از تلاش 
برای دیدار امام، آن اســت که زندگی ما مورد رضایت خداوند و 
ولیّ او باشد. آنچه بیش از ملاقات جسمانی ارزش دارد، همسویی 
قلبی با حضرت، عمل به وظایف در عصر غیبت و آمادگی واقعی 
برای یاری ایشان در هنگام ظهور است. چنین ارتباطی، اگرچه 
نادیدنی است، اما از هر دیداری عمیق تر، ماندگارتر و مفیدتر است.
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مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

حضرت به این نکته اشــاره می فرماید که دیگر نایب خاصی از 
سوی ایشان تعیین نخواهد شد و دوران غیبت کبری آغاز شده 
است. سپس در ادامه، با آوردن »ال« بر سر واژه  »مشاهده« در 
عبارت »مَن ادّعی المشــاهدة«، به نوع خاصی از مشاهده اشاره 
می کند؛ یعنی مشاهده ای که همراه با ادعای نیابت خاص از جانب 
حضرت باشد. بنابراین، حضرت اصل دیدار را نفی نمی کند، بلکه 
دیداری را نادرست می داند که همراه با ادعای نمایندگی رسمی 

و آوردن پیام از سوی ایشان باشد.)3(  
برخی از بزرگان افزون بر تفسیر پیش گفته، احتمال دیگری 
را نیز در فهم این توقیع مطرح کرده اند. به نظر آنان، شاید مقصود 
از نفی مشاهده در این عبارت، آن باشد که کسی نتواند به صورت 
»اختیاری و مستمر« با امام زمان )عج( ملاقات داشته باشد؛ یعنی 
چنین نباشد که شخصی هر زمان که اراده کرد و تصمیم گرفت، 

بتواند حضرت را ببیند و با ایشان ارتباط بگیرد. 
در این نگاه، نفی مشاهده به معنای انکار اصل ملاقات نیست، 
بلکه به معنای نفی امکان »دسترسی آزاد و دائمی« به حضرت 
اســت؛ چراکه چنین دسترســی ای با فلسفه  غیبت در تعارض 
قرار دارد.  به عبارت دیگر، حتی اگر برخی انســان های خاص، 
در شرایطی ویژه و به اراده الهی، به توفیق دیدار با امام برسند، 
این ملاقات ها از ســنخ ارتباط ثابت و قابل برنامه ریزی نخواهد 
بود، بلکه ناپایدار، غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده شــخصی 

آنان خواهد بود.)4( 

عرض کردم اگردر اربعین ســیر شبانه توفیق شد،کدام عمل و ذکری را توصیه 
می فرمایید؟ گفت: »اســتغفار، استغفار« چون خداوند فرمودند: »و بالاسحارهم 
یستغفرون« استغفار در سایه لطف پسر فاطمه و حبیب خداوند به اجابت مقرون تر 
است! و البته اگر در فرصتی، بر این استغفار دو رکعت نماز افزوده شود لحظاتی 

ناب خلق می شود که پیامبر خدا آن را بهترین فرصت ها و لحظات شمردند.

از آنجا که نمازهای روزانه، زمان های مشخص و محدودی دارند، منظور از 
لَاهًُْ لوَِقْتِهَا« نماز خواندن در اول وقت است وگرنه برای نمونه  عبارت »الصَّ
خواندن نماز ظهر از ابتدای ظهر تا غروب آفتاب نمی تواند بافضیلت ترین 
عمل باشد؛ چرا که چنین کاری یک عبادت معمولی است؛ اما آنچه این 

عبادت را این مقدار بالا خواهد برد، انجام آن در ابتدای وقت است.

صبحــگاه، کمی بعد از طلوع فجر در هــوای غبار آلود قم، 
هنوز خیابان ها از صدا پر نشده و انبوه جمعیت خیابان را متراکم 
نکرده بودند، روانه خیابان مرکزی شهر شده و با طی کردن طول 
کوچه باریک و خلوت، به در منزلش که سال ها مأوای نیازمندان 
اهل معنا و ســائلان بی پناه است، رسیدم و بعد از نواختن زنگ 
خانه، اجازه ورود داد و به محضرش رســیدم. مثل همیشه روی 
تختی چوبی نشسته و کتب روایی و فقهی دورش چیده شده و 

در حال مطالعه بود.  
بعد ماه ها، دیدارش برایم آرامش بخش و خود مقصد بود،اما 
به توفیق و لطف حق سخن شیرین او که از جنس و دنیای دیگر 

بود، تحفه ای دلنشین این دیدار شد!
از قصدم برای ســفراربعین گفتم، دعایم کرد و التماس دعا 
گفت! اما من نگاهم را از او بر نداشتم، فهمید که منتظرم بیشتر 
بشــنوم. گفت: الحمدلله هر سال بر جمعیت افزوده می شود که 

این از کرامات حضرت سیدالشهداست! 
 مکثی کرد و ادامه داد: این را نباید به حساب کسی گذاشت 
اگر کسی کاری هم کرده به کرم و لطف او بوده که توفیق یافته 
به عنایت و لطفــش در این بارگاه خدمتی به زائرانش کند که 

خود فراوان جای شکر دارد!

به دل 
سفرکنید!

نماز‌اول‌وقت‌و‌آثار‌آن‌
محمدجواد حسنی

آن، بهتر است و کسی نباید که آخر وقت را وقت نماز قرار دهد، 
مگر آنکه عذر موجّهی داشته باشد.«

بر اساس این روایت، تأخیر انداختن نماز از اول وقت مذمت 
شده و ثواب و فضیلت نماز اول وقت آن قدر فراوان است که گویی 
نماز در غیر اول وقت فقط در موارد ضرورت و پیش آمد مشکلات، 
جایز است. بنابراین؛ فضیلت نماز اول وقت با دیگر زمان ها، قابل 
مقایسه نیست و این دسته از روایات، تأخیر نماز را برای مؤمنان، 

ضرر و خسارت بزرگ محسوب می کند.
ب( علت تأکید بر اول وقت

در کنار تأکیدات فراوان بر اقامه  نماز در اول وقت، برخی 
روایات نیز به حکمت آن اشاره کرده اند، همانند: »زُرَارَهَ قَالَ: 

قُلتُْ لِبَیِ جَعْفَرٍ أصَْلحََــکَ الَلهّ وَقْتُ کُلِّ صَلَاهًٍْ أوََّلُ الوَْقْتِ 
لهُُ إنَِّ رَسُولَ الَلهّ قَالَ إنَِّ  أفَْضَلُ أوَْ أوَْسَــطُهُ أوَْ آخِرُهُ فَقَالَ أوََّ
لُ )6(؛ زراره گوید: به امام  وَجَلَّ یحُِبُّ مِنَ الخَْیْرِ مَا یعَُجَّ الَلهّ عَزَّ
باقر)ع( عرض کردم: خداوند کارهای شما را اصلاح فرماید! 

آیا اول وقت نماز بهتر است، یا وسط   و یا آخر آن ؟ حضرت 
فرمودنــد: اول آن، همانا رســول خدا)صلّی اللهّ علیه وآله( 
فرمودند: براســتی خدای عزّوجلّ  عمل نیکی را که زودتر 

انجام شود، دوست می دارد.«

مؤمنــان باید تلاش کنند تا در عمل خیری همچون نماز، 
تأخیر به وجود نیاید و بر اساس تأکید قرآن که در توصیف مؤمنان 
فرموده: »أوُلئَِکَ یسَُارعُِونَ فیِ الخَْیْرَاتِ«)مؤمنون، آیه 61( پس 
باید نماز را در ابتدای وقتش اقامه کنند. در روایت دیگری امام 
باقر)ع( بر همین مســئله تأکید دارند:  »اعْلمَْ أنََّ أوََّلَ الوَْقْتِ أبَدَاً 
لْ باِلخَْیْرِ مَا اسْتَطَعْت...)7(؛ بدان  که اوّل وقت همیشه  أفَْضَلُ فَعَجِّ

بهتر است، پس بشتاب برای نیکی به اندازه ای که بتوانی...«
در حدیث دیگری امام سجاد )ع( برای بی رغبتی و زهد نسبت 
لَاهًِْ لمَْ یسَْتَکْمِلْ  به دنیا چنین می فرماید: »مَنِ اهْتَمَّ بمَِوَاقیِتِ الصَّ
نیَْا )۸(؛ هرکس بر اوقات نماز اهمیّت قائل شود، لذّت دنیا  هًَْ الدُّ لذََّ
را به طور کامل درک نخواهد کرد.« نسخه امام )ع( برای کسانی 
که می خواهند شیرینی دنیا، آنها را دچار گمراهی نکند، توجه و 

تأکید بر نماز اول وقت است. 
رها کردن کارهای دنیایی در یک  زمان مشخص و مشغول 
شــدن به عبادتی همچون نماز که باید تمام توجه به پروردگار 
معطوف شــود، تمرین خوبی برای دوری و کم اهمیتی دنیا در 

چشم مؤمنان محسوب خواهد شد.

ج( برخی از فوائد نماز اول وقت
اهل بیت )ع( در برخی کلماتشان برای تشویق مردم به نماز 
اول وقــت، فوائدی و ثمراتی را بیان کرده اند که به برخی از این  
روایات اشاره می شود: در روایت نخست، امیر مؤمنان علی )ع( از 
رسول خدا)ص( گزارش می کند که حضرت چنین فرمود: »مَا 
سِ إلَِاّ ضَمِنْتُ لهَُ  ــمْ لَاهًِْ وَ مَوَاضِعِ الشَّ مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بمَِوَاقیِتِ الصَّ

ار...)9(؛  جَاهًَْ مِنَ النَّ وْحَ عِنْدَ المَْوْتِ وَ انقِْطَاعَ الهُْمُومِ وَ الحْْزَانِ وَ النَّ  الرَّ
هیچ بنده ای به حفظ   اوقات نماز و جریان و حرکت خورشید اهتمام 
نورزد جز اینکه راحتی وقت مرگ و قطع غم و اندوه ها و نجات از 
آتش را برایش ضمانت کنم...« در این روایت، مرگ راحت، زدوده 
شدن غم ها و نجات از آتش جهنم از فوائد توجه به اول وقت نماز 
برشمرده شده است. در کلام دیگری از پیامبر اعظم)ص( در باره  

افرادی که اول وقت نماز را رعایت می کنند چنین آمده است:
اءِ عُوفیِ مِنْهَا حَمَلهَُ القُْرْآنِ وَ  ــمَ »إذَِا أنَزَْلَ الَلهّ عَاهَهًًْ مِنَ السَّ
ارُ المَْسَاجِدِ)1۰(؛  لوََاتِ وَ عُمَّ مْسِ أیَ الحَْافظُِونَ لِوَْقَاتِ الصَّ رُعَاهُ الشَّ
زمانی که خداوند آفتی از آســمان نــازل کرد، حاملین قرآن و 
رعایت کنندگان خورشید، یعنی کسانی که از اوقات نماز محافظت 

می کنند و آبادکنندگان مساجدند، از این آفت در امانند«.
بر اساس این روایت نیز، در امان بودن از عذاب های دنیوی 
یکی دیگر از ثمرات توجه به اول وقت دانسته شده است. همچنین 
یطَانَ  امام صادق )ع( در حدیثی می فرماید: »ملک الموت یدْفَعُ الشَّ
ادَهًَْ أنَْ لَا إلِهََ إلَِاّ الَلهّ وَ أنََّ  نُهُ شَــهَ لَاهًِْ وَ یلقَِّ عَنِ المُْحَافظِِ عَلیَ الصَّ
داً رَسُولُ الَلهّ فیِ تلِکْ الحَْالهَِ العَْظِیمَه)11(؛ ملک الموت از کسی  مُحَمَّ
که از نمازش محافظت می کند، شر شیطان را در هنگام مرگ، 
دفع کرده و شهادتین را به او تلقین می کند.« یکی از بحران های 
زندگی ایمانی، لحظه مرگ است که شیطان تمام تلاش خود را 
می کند تا در آخرین دقایق و فرصت، بتواند ایمان فرد را از بین 
ببرد. در این زمان اســت که فرشته  مرگ، از کسانی که بر نماز 
اول وقت مراقبت داشته اند، حمایت می کند و شهادت بر یکتایی 
خداوند و نبوت پیامبر اکرم)ص( را برای او تلقین و بازگو می کند.
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می شود که برای ارتقا، نیازمند مراقبت ها و رعایت برخی آداب 
است که یکی از آنها، اقامه در ابتدای وقت است. در روایات نیز 
به علت هایی مانند فضیلت سرعت گرفتن در کار خیر، بر خواندن 

نماز در ابتدای وقت تأکید شده است. 
همچنین حفاظت از عذاب دنیوی، مرگ آسان، دور شدن 
غم و اندوه، در امان بودن از شــر شــیطان و... از جمله فوائدی 
است که در روایات برای توجه به اول وقت نماز، بیان شده است.
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وقت عمومی نمازهای روزانه را به دو قســمت اول وقت و زمان 
مجاز برای خواندن نماز تقســیم می کنند: »لکُِلِّ صَلَاهًٍْ وَقْتَانِ وَ 
أوََّلُ الوَْقْــتِ أفَْضَلُهُ وَ لیَْسَ لِحََدٍ أنَْ یجَْعَلَ آخِرَ الوَْقْتَیْنِ وَقْتاً إلَِاّ 
فیِ عُذْرٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ)5(؛ برای هر نماز دو وقت است و اول وقت 

اندیشیدم که لازم است تقاضایم را تمنا کنم!
عرض کردم: اســتاد، در این سفر چه کنیم که از فیوضات 

آن بهره مند شویم؟
دستی به محاسنش برد و گفت:

دل به جمع مشغول ندار و همه دل به صاحبش بسپار!
درنگی کرد و سپس گفت: به حب حسین )ع( قدم بردارید و 

در عظمت کار او تأمل کنید و در همه راه زائر باشید!
و سپس جمله ای از یکی از ارباب معرفت را چنین زمزمه کرد:

»به دل سفر کنید. هزار بینی که به تن سفر کنند و اندکی، 
به دل سفر کنند.« لحظاتی سکوت محضرش را پر کرد و خود 

غرق در تفکر شد!  
نگاهم را از او بر نداشتم!

آهی کشــید و تبســمی کرد و گفت: مؤمنی می گفت که 
جمع زیادی شبانه سیر می کنند و روزها به دلیل حرارت آفتاب 

به استراحت مشغولند.
گفتم: بله استاد! شب ها هوا خنک است و هم آرامش خاصی 

دارد که راه رفتن را مطلوب تر و جذاب می کند.
گفت: توفیق بزرگی است!

عرض کردم یعنی راه پیمودن شب از روز افضل است؟ 
گفت: ســیر شــبانه فرصت و مجالی برای طیران روحی و 
عالی ترین مشاهدات روحانی است واین از حکمت و الطاف الهی 

است که چنین مقدر کرده است.
عــرض کردم: تصور می کردم این را برای تهجد و ســلوک 

شبانگاهی گفته اند!
تبســم کرد و گفت: قدم نهادن و طی مســیر برای زیارت 

حضرت سید الشهدا )ع( کم از نوافل و تهجد باشد؟!
افزود: سیر شبانگاهی برای حرکت های معنوی، مؤثرتر است. 

خداوند بی حکمت مبعث پیامبرش را در شب مقدر نکرد و نزول 
ِالقدر«  وحی را نیز بی سبب در شب قرار نداد: »انِاّ انَزَلناهُ فی لیلهًْ 
و شب را برای تقدیر آدمی مقرر کرده اند.  نزول وحی به موسای 

کلیم در کوه طور نیز در شب رقم خورد!
معراج که نردبان پرواز به ملکوت بود به لطف حق در شب 
برای پیامبرخدا فراهم شــد!  با چهره ا ی بشاش این جملات را 

تکرار کرد:
چه شبی! چه فرخنده شبی بود! 

 با شوق و ابتهاجِ خاصی آیه شریفه سوره اسرا را خواند:
»سُبحانَ الذّی اسَــری بعِبدِه لیلًا مِن المَسجِدِ الحرام الِی 
المسجدالاقصی الَذّی بارَکنا حَولهَ لیَُریهَ من آیاتنِا انِهّ هُوَ السمیعُ 
البَصیر.«  بار دیگر آیه را تکرار کرد و گویی روحش با براق عشق 
محمدی به طیران آمده است! ادامه داد: حضرت موسی )ع( سی 
شب به میقات رفت و بعد ده شب هم بر ضیافت او افزوده شد 
که نهایت لطف حق بود: »وَ واعَدنا موسی ثلاثینَ لیَلهَ وَ اتَمَمناها 
بعَِشر، فتَمَّ میقاتَ ربهِّ ارَبعین لیَلهَ« گفت: بی میل و بی شایستگی 
موســی، خداوند ده شــب بر ضیافت حضورش  نمی افزود، این 
توفیق برای تکمیل شــدن سیر صعود و کمال پیامبرش بود که 

به لطف حق بود تا بعد سی شب خلوت، لیاقت ده شب دیگر را 
یافت. سرش را تکان داد و گفت: احتمالاً ضیافتی خاص هم بود! 
خداوند ده شب دیگر در آن ضیافت خاصش، پذیرایش شدند! 

نگاهی به کتابی که کنارش گشوده بود، انداخت و ادامه داد: 
کی می داند، شاید ارتباط عاطفی با خداوند و قرب به ذات باری 

تعالی مختص شب باشد! برخی بزرگان چنین گفته اند!  
دستی به فلاسک چای کنارش برد دو استکان که در سینی 
نقره ای رنگ با ظرفی از کشمش و قند هم کنارش قرار داشت و 
روی چهار پایه ای کنار تختش به شکل مجالس روضه قرار داده 
شــده بود، با چای پر کرد. بوی دارچین فضا را معطر ســاخت؛ 

استکان چای را روی میز عسلی قدیمی قرار داد و کاسه کشمش 
را هم کنارش. به مزاح گفت: یه استکان چای بخورید تا صدق 

زیارت اهل قبور نکند!
 سپس سخنش را چنین تکمیل کرد: این راهپیمایی اربعین 
و پیمودن مسیر برای تشرف به محضر سیدالشهدا )ع( که مثل 
پیامبر برای خداوند عزیز و محبوب است و دردانه هستی است 
به عنایت حق تعالی است، باید قدر دانست چه عاملی این توفیق 

را فراهم کرده جای خود، باید آن را غنیمت شمرد.

طی طریق در شب و خلوت با حضرت در این مسیر و ذکر و 
یاد و نام حضرت در شب، خود سیر و سلوک معنوی است که به 
لطف و عنایت حضرت سیدالشهدا )ع( بهره و روزی زائران شده 
اســت. غرق در این اندیشه بودم که چه عنایت و باب رحمتی 
برای زائران گشوده شده که ایشان فرمود: این گشایش به خاطر 
تحمل مرارت و سختی و رنج سفری است که زائران پذیرفتند و 
متحمل شدند! عرض کردم اگر سیر شبانه توفیق شد،کدام عمل 

و ذکری را توصیه می فرمایید؟
گفت: »اســتغفار، اســتغفار« چون خداونــد فرمودند: »و 
بالاســحارهم یستغفرون« استغفار در سایه لطف پسر فاطمه و 

حبیب خداوند به اجابت مقرون تر است! و البته اگر در فرصتی، 
بر این اســتغفار دو رکعت نماز افزوده شود لحظاتی ناب خلق 
می شود که پیامبر خدا آن را بهترین فرصت ها و لحظات شمردند: 
نیا و ما فیها؛ دو رکعت  » الرُّکعَتان فی جُوفِ اللیَلِ احََبُّ الِیَّ مِن الدُّ
نماز در دل شب، نزد خدا از دنیا و آنچه در آن است، محبوب تر 
اســت.« )بحار النوار، ج ۸7، ص 14۸(  آرام و با طمأنینه گفت: 

سبک  سفر کنید و با وضو باشید!
 حمید احمدی

حکمت ها در تعارض نباشــد. برای نمونه، اگر ملاقات به 
 صورت خصوصی و محدود انجام شــود، یا فرد تنها پس 
از پایان ملاقات متوجه شود که شخصی را که دیده، امام 
زمان بوده است، در این صورت نه راز غیبت فاش می شود، 
نه آزمون مردم بی اثر می گردد و نه امنیت حضرت به خطر 

می افتد. 
بنابراین، صرف امکان دیدار با حضرت، لزوماً با فلسفه  

غیبت در تضاد نیست.

1. آخرین توقیع حضرت به علی بن محمد سمری
امام زمان در این نامه چنین نگاشــتند: »یا  علی بن محمد 
الســمری! أعظم الله أجر اخوانک فیک، فانکّ مَیتٌ ما بینک و 
بین ستّه أیام، فاجمع أمرک ولاتوُصِ الی أحدٍ فیقوم مقامک بعد 
وفاتک، فقد وقعت الغیبه التّامّه فلا ظهور الاّ بعد اذن الله تعالی 
ذکرُهُ و ذلک بعد طول المد و قسوه القلوب و امتلاءِ الرضِ جوراً 
و سیأتی شیعتی مَن یدّعی المشاهده، ألا فمن ادّعی المشاهده 
قبل خروج السّفیانی والصّیحه فهو کذّابٌ مُفترٍ؛  ای علی بن محمد 
سَمَری! خداوند پاداش برادران دینی تو را در مصیبت مرگ تو 
بزرگ دارد. تا شــش روز دیگر خواهی مرد، پس امر حســاب و 
کتاب خود را مرتب کن و درباره جانشــینی این مقام نیابت، به 
هیچ کس وصیت مکن تا به جای تو بنشــیند؛ زیرا غیبت دومی 
)غیبت کامل یا غیبت کبری( فرا رسیده است. تا آن روزی که 
خداوند- عزّوجلّ- بخواهد، ظهوری نخواهد بود و ظهور پس از 
مدت درازی خواهد بود که دل ها را سختی و قساوت فراگیرد و 

زمین از ستم و بی داد پر شود. 
به زودی کســانی از شــیعیان من ادّعای مشاهده خواهند 
کرد. بدان هرکسی که پیش از خروج سفیانی و برآمدن صیحه 
)بانگی( از آســمان، ادّعای دیدن من کند، دروغگو اســت.«)2(  
اســتدلال کنندگان معتقدند که این روایت، بصراحت، مدعیان 
دیدار را »دروغگو« خوانده اســت.  اما اگر به ابتدا و انتهای این 
حدیث توجه کنیم، معنای دقیق تری به دست می آید. در آغاز، 

زمان به آن استناد می کنند، گزارش های متعددی است که در 
طول تاریخ درباره این دیدارها نقل شده است.)6(

البتــه باید پذیرفت که همه  این نقل ها از اعتبار یکســانی 
برخوردار نیســتند؛ ممکن است برخی از آنها بدون سند معتبر 
باشــند، یا فردی که ماجرا را روایت کرده، تصور کرده باشد که 
حضرت را دیده، در حالی که در واقع یکی دیگر از اولیای الهی 
را ملاقات کرده اســت. با این حال، نمی توان همه  این دیدارها 
را نادیده گرفت؛ چرا که برخی از آنها هم از نظر ســند تاریخی 


